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باتری های آبی 
لازمه توسعه نیروگاه های خورشیدی

سیدحســین میرافضلی، کارشــناس انرژی: جهان با ســرعت به  ســمت 
ســرمایه گذاری در نیروگاه هــای خورشــیدی حرکت می کنــد. تولید برق 
خورشیدی طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲۵۶ هزار GWh در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۷۸۰ 
میلیون GWh در ســال ۲۰۲۵ رســیده، یعنی به طور متوسط ســالانه حدود ۲۲۰ 
گیگاوات ســاعت به تولید برق خورشیدی اضافه شده و این روند با سرعت تداوم 
دارد. ســهم برق خورشــیدی از حدود ۱۰ درصد فعلی به حــدود ۳۰ درصد برق 
تولیدی جهان تا سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. در ایران نیز تولید برق خورشیدی طی ۱۰ 
سال آینده احتمالا به حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار مگاوات ساعت برسد. ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های فسیلی ایران به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسیده است. با لحاظ میانگین 
۴۰ درصــد راندمان ایــن نیروگاه ها، میزان گاز مورد نیاز آنها در هر شــبانه روز ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب اســت که در حال حاضر امکان تأمین حدود نیمی از آن وجود 
ندارد و در آینده نیز در بهترین شــرایط بتوان روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز به 
نیروگاه ها اختصاص داد و مابقی گاز تولیدی کشــور در صنایع ســبک، ســنگین، 
پتروشــیمی ها، صادرات تعهدی و... مصرف خواهد شــد؛ بنابراین امکان افزایش 
ظرفیت تولید نیروگاه های با ســوخت گاز در ایــران وجود ندارد. از طرف دیگر نیاز 
کشــور به برق با سرعت در حال افزایش است و تا سال ۲۰۳۵ نیاز ایران به برق از 
۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات فعلی به حدود ۱۵۰ هزار مگاوات ساعت خواهد رسید. لذا 
تا ۱۰ سال آینده می بایست حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت سازی جدید انجام شود، 
به ویژه اگر بنا باشــد سهم برق در گرمایش خانه ها افزایش یابد، میزان نیاز بیش از 
۱۵۰ هــزار مگاوات خواهد بود. لذا ایران با توجه بــه مزیت های خود چاره ای جز 
تمرکز بر نیروگاه های خورشیدی ندارد. ایران زاویه تابش مناسب دشت های وسیع 
و نیروی انسانی ارزان و ســایر پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری در نیروگاه های 
خورشــیدی را دارد. چنانچه بنا باشد ۶۰ هزار مگاوات نیاز صنایع بزرگ و کوچک و 
بخش خانگی به برق توســط نیروگاه های خورشیدی تأمین شود، باید از هم اکنون 
برای شب ها و روزهای ابری فکر کرد، وگرنه برق خورشیدی قابل اتکا و برنامه ریزی 
نخواهد بــود. دو راه حل اصلــی برای این مشــکل وجود دارد کــه عبارت اند از:
  باتری های آبی (نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای)  باتری های نیروگاهی بزرگ با 

پایه لیتیوم یا سدیم و... .
باتری های نیروگاهی عمری نســبتا کوتاه و حدود ۱۰ ســال دارنــد که راندمان 
بازتوزیع برق در ۱۰ ســال به طور متوسط حدود ۷۵ درصد است. بخشی از برق نیز 
برای خنک کردن باتری ها و اتلاف درون سیســتم هــدر می رود. قیمت این باتری ها 
نیز زیاد اســت و از قیمت معادل پنل های تولید برق نیز بیشــتر، لذا قیمت نیروگاه 
خورشــیدی به همراه باتری که بخواهد در تمام شــبانه روز توزیع برق داشته باشد 
به ازای هر مگاوات، معادل نیروگاه ســیکل ترکیبی یا بیشــتر اســت. گزینه بعدی 
نیروگاه هــای تلمبه ای ذخیــره ای (باتری های آبی) هســتند. ایــن نیروگاه ها عمر 
طولانی حتی صدســاله دارنــد و در زمان های اوج مصرف، برق به شــبکه توزیع 
می کنند تا ناترازی ای که در ســاعات اوج مصرف ایجاد می شــود را جبران کنند. با 
افزایش تولید برق خورشیدی، ناترازی در ساعات اوج مصرف نزدیک غروب تا شب 
بیش از ۵۰ هزار مگاوات در ســاعت خواهد شــد و بهتریــن راهکاری که جهان به 
آن رســیده است، باتری های آبی هستند. کشــور چین هم زمان با ۲۰۰ هزار مگاوات 
نیروگاه خورشیدی که در حال احداث است، برنامه تولید ۱۶۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تلمبــه ای ذخیره ای را پیگیری و اجرائی می کند. ایــران یکی از بهترین نقاط جهان 
برای احداث نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای اســت. دو رشــته کوه البرز و زاگرس و 
شــرایط جغرافیایی ایران ظرفیت های بالایی برای سرمایه گذاری در باتری های آبی 
دارد، لذا پیشنهاد می شود زیرساخت های قانونی به منظور جذب سرمایه گذاری های 
گســترده مردمی برای احداث نیروگاه های کوچک و متوسط از ۵۰۰ کیلووات و یک 
مــگاوات تا چندصد مــگاوات تلمبه ای ذخیره ای ایجاد شــود. وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی مطالعات گسترده ای برای شناسایی مکان های مناسب به منظور احداث 
این نیروگاه ها را شناســایی و به سرمایه گذاران معرفی کنند و برق این نیروگاه ها به 
صورت تضمینی خریداری شود. هرچند به خاطر انعطاف پذیری بالای این نیروگاه ها 
در تولیــد، صنایع تمایل زیادی به خرید چنین برق پایدار و قابل برنامه ریزی خواهند 
داشت. با ســرمایه های کوچک مردمی می توان در سراسر کشور صدها باتری آبی 
راه اندازی و ضمن اشتغال پایدار برای هزاران نفر، مشکل ناترازی برق را به صورت 
اصولی و اساســی حل کرد. ساختار نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای چنین است که 
یک حوضچه آب پایین کوه و معادل آن بالای کوه ایجاد می شــود و در ساعاتی که 
برق مازاد در شــبکه وجود دارد، مثلا از ســاعات ۱۱ شــب تا ۸ صبح، آب از استخر 
پایین به استخر بالا پمپ می شود و در عوض در ساعات اوج مصرف از ساعت ۵ تا 
۱۰ شب با رهاسازی آب به سمت توربین های آبی تعبیه شده برق تولید و در شبکه 
سراسری توزیع می شود. در آینده که نیروگاه های خورشیدی توسعه می یابند، برخی 
ساعات این نیروگاه ها برق مازاد دارند که در آن ساعات می توان برق آنها را به قیمت 
مناســبی خریداری و آب را از پایین به بــالای کوه پمپ کرد. برای تولید هر مگاوات 
ساعت برق به این روش نیاز به پمپ حدود چهار هزار مترمکعب آب به حوضچه 
بالایی اســت. ارتفاع مناسب برای نیروگاه های کوچک و متوسط نیز حدود ۲۰۰ متر 
نسبت به محل نصب توربین هاست. با توجه به توضیحات ارائه شده و اینکه دولت 
در شرایط اقتصادی چندان مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاری های کلان نیست، 
پیشنهاد می شود با ایجاد بستر قانونی و نرم افزاری لازم، سرمایه های خرد مردمی را 

به سمت این زیرساخت مهم، جذاب و آینده دار هدایت کرد.

در شرایطی که کشور گرفتار محاصره دریایی و جنگ است، تقاضاهای غیرضروری برای مصارف ارزی مطرح می شود

خاصه خرجی دلاری
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 سیاست همیشه درست وجود ندارد
در اقتصــاد، کمتــر سیاســتی را می توان یافت که همیشــه و همه جا درســت 
باشــد. آزادســازی تجارت، حمایــت از تولیــد، کاهش تعرفه، سیاســت صنعتی، 
خصوصی سازی و حتی مداخله دولت، هیچ کدام مستقل از زمان و مکان، «خوب» 
یا «بد» نیســتند. آنچه نتیجه یک سیاســت را تعیین می کند، فقط خود سیاســت 
نیســت؛ بســتر نهادی، اقتصادی و سیاســی ای است که آن سیاســت در آن اجرا 
می شود. این شــاید یکی از حلقه های مفقوده بسیاری از منازعات اقتصادی امروز 
ایران باشــد. امروزه در ایران یک گروه با استناد به تجربه اقتصادهای توسعه یافته، 
نسخه آزادســازی تجارت و افزایش رقابت خارجی را پیشــنهاد می کند و گروهی 
دیگر با اشــاره به تجربه کشــورهایی مانند کره  جنوبی و چین، از سیاست صنعتی 
و حمایــت از تولیــد داخلی دفاع می کننــد. هر دو طرف نیز ده هــا نمونه تاریخی 
برای اثبات ادعای خود در اختیار دارند. اما پرســش مهم تر کمتر مطرح می شــود: 
این سیاســت ها در چه شــرایط و بستری موفق شــدند؟ دنی رودریک، اقتصاددان 
دانشــگاه هاروارد، سال هاســت بر همین مســئله تأکید دارد. مطالعات او درباره 
نهادها و توســعه نشــان می دهد بازارها برای عملکرد مناسب به مجموعه ای از 
نهادهای پشــتیبان، از حقــوق مالکیت و نظام تنظیم گری تا ثبــات اقتصاد کلان و 
ســازوکارهای مدیریت تعارض، نیاز دارند. او حتی درباره کشورهای درحال توسعه 
استدلال می کند نسخه های موسوم به «بهترین رویه» الزاما بهترین انتخاب نیستند 
و سیاســت باید شکســت های خاص بازار و دولت در همان کشور را در نظر بگیرد. 
ادبیات جدید سیاست صنعتی نیز از همین دوگانه قدیمی عبور کرده است. مسئله 
دیگر انتخاب ساده میان «دولت» و «بازار» نیست؛ بحث بر سر طراحی نهادی  است 
که مشــخص کند دولت کجا، چگونه، برای چه مدتی و با چه سازوکار پاسخ گویی 
مداخله کند. مرور پژوهش های جدید درباره سیاست صنعتی نیز به تصویری بسیار 

زمینه مندتر از آثار این سیاست ها رسیده است.

 نسخه کره برای تهران؟
کره  جنوبی یکی از نمونه های کلاسیک این بحث است. این کشور بخش مهمی 
از مسیر صنعتی شدن خود را نه با آزادسازی بی قیدوشرط، بلکه با سیاست صنعتی، 
حمایت از صنایع و توسعه هدفمند قابلیت های تولیدی طی کرد. تجربه کشورهای 
آســیایی نیز نشــان می دهد نمونه های موفق الزاما یک نسخه طلایی واحد را اجرا 
نکردند؛ سیاســت ها را متناســب با گلوگاه ها و اهداف توسعه ای خود تغییر دادند. 
بنابراین همان قدر که نتیجه گرفتن «واردات همیشــه بد است» می تواند خطا باشد، 
گزاره «آزادســازی واردات همیشــه بــه افزایش رفاه و رقابت منجر می شــود» نیز 

ساده سازی اقتصاد است. 
ســؤال درست این نیست که واردات خوب اســت یا بد؛ سؤال درست این است: 
واردات چــه کالایی، در چه زمانی، با چه منبع ارزی، در چه ســاختار رقابتی، با چه 

ظرفیت تولید داخلی و در چه شرایط اقتصاد کلان؟
 

مسئله امروز ایران همین جاست
این پرســش در شــرایط فعلی ایران اهمیتی دوچندان دارد. کشوری که در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار با محدودیت در مبادلات مالی خارجی، فشار بر دسترسی 
به ارز و اختلال در برخی زنجیره های تأمین روبه رو است، نمی تواند درباره سیاست 
تجــاری دقیقا با همــان مفروضاتی تصمیم بگیــرد که یک اقتصــاد برخوردار از 
دسترســی عادی به نظام بانکی و تجارت جهانی تصمیم می گیرد. نمونه روشــن 
آن دارو اســت. گزارش های اخیر از ایران نشــان می دهد بــا اینکه بخش بزرگی از 
دارو در داخل تولید می شود، تولید بسیاری از اقلام همچنان به مواد اولیه وارداتی 
وابسته اســت و محدودیت های ارز، حمل ونقل و مبادلات مالی، تأمین این مواد را 
دشوار کرده اســت. در چنین وضعیتی، ارز دیگر فقط یک متغیر تجاری نیست. هر 
دلار مصرف شــده برای واردات، به معنای یک انتخاب میان مصارف رقیب اســت. 
همین منطق را می توان درباره سیاســت های اخیر بازار ارز نیز به کار گرفت. بانک 
مرکزی هشــتم مهر اعلام کرد برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس برنامه ریزی 
کرده و در مرحله نخســت یک میلیارد دلار عرضه خواهد شــد؛ همچنین هر فرد 

بالای ۱۸ ســال می تواند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. هدف 
چنین سیاســتی روشن اســت: افزایش عرضه و کنترل فشار در بازار ارز. اما پرسش 
اینجاســت که در شــرایط محدودیت منابع ارزی، هزینه این مداخله چقدر است؟ 
اگر عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا باشــند، تزریق ارز ممکن اســت 
در کوتاه مــدت از التهاب بازار بکاهد، اما هم زمان بخشــی از منابع ارزی کشــور را 
مصرف کند، بی آنکه الزاما به کاهش پایدار نرخ ارز منجر شــود. اینجا نیز مســئله 
خوب یا بد بودن مطلق مداخله بانک مرکزی نیســت؛ مســئله «شرایط» است. در 
اقتصادی که تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، صنعت برای خرید ماشــین آلات و 
نظام ســلامت برای واردات برخی داروها و تجهیزات به ارز نیاز دارد، باید پرســید 
تخصیص منابع ارزی برای فروش اسکناس به اشخاص حقیقی چه نسبتی با سایر 
اولویت های کشــور دارد؟ اگــر برای کنترل کوتاه مدت قیمــت ارز، منابعی مصرف 
شــود که فردا در بخش های ضروری اقتصاد مورد نیاز اســت، ممکن است هزینه 
آرامش امروز بازار در نقطه دیگری از اقتصاد ظاهر شــود. درست در همین نقطه، 
بحــث اخیر دربــاره واردات لوازم خانگی قابل تأمل می شــود. بیش از ۴۰ نماینده 
مجلس در نامه ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، خواستار 
بازنگری در ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی از مســیرهای تجارت مرزی 
شده اند. براساس گزارش های منتشرشده، پیشنهاد آنها جایگزینی ممنوعیت مطلق 
با واردات «محدود، کنترل شــده و قابل رهگیری» اســت. موافقان این تغییر نیز به 
حقوق مصرف کننده، معیشت مرزنشینان، قیمت و مقابله با قاچاق استناد می کنند. 
این اســتدلال ها باید شنیده و بررسی شــوند. اما مسئله ای بزرگ تر نیز وجود دارد و 
آن اینکــه  آیا تصمیم درباره واردات را می توان بــدون قراردادن آن در ترازنامه کل 
منابع ارزی، ظرفیت تولید داخلی، اشتغال صنعتی و نیازهای ضروری کشور اتخاذ 
کرد؟ همین پرســش درباره خودرو نیز صادق است. ممکن است افزایش واردات 
در شرایطی مشخص رقابت ایجاد کند، قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد 
و فشــار بر تولیدکننده ناکارآمد وارد کند؛ اما همان سیاســت در شرایط دیگری، اگر 
بــدون توجه به محدودیت منابع ارزی و زنجیره تولید اتخاذ شــود، نتایج متفاوتی 
خواهد داشــت. پس بحث بر سر «بستن درهای کشور» نیست؛ بحث بر سر ترتیب 

اولویت هاست.

 درسی از «هنر تحریم»
اهمیت موضوعات مطرح شــده زمانی بیشــتر مشخص می شــود که سیاست 
اقتصــادی ایران را از زاویه طرف مقابل نیز ببینیم. ریچارد نفیو، از مقام های ســابق 
آمریکایی که در طراحی و اجرای سیاســت تحریم ایران نقش داشته، در کتاب هنر 
تحریم ها چارچوب تحریم را بر دو مفهــوم «درد» و «اراده مقاومت» بنا می کند. از 
نگاه او، تحریم زمانی کارآمد اســت که بتوان میزان فشــار واردشده بر کشور هدف 
و توان یا اراده آن برای تحمل و عبور از فشــار را ســنجید و سیاســت را متناسب با 
واکنش طــرف مقابل تنظیم کرد. در روایت او از تجربه تحریم ایران، مســئله فقط 
جلوگیری از ورود کالا نیســت. گزارش هایی که محتوای کتاب را بررسی کرده اند به 
نکته ای قابل توجه اشــاره می کنند: بازماندن امــکان ورود برخی کالاهای لوکس و 
درعین حال تشــدید فشــارها بر واردات کالاهای ضروری، می تواند از یک  سو ذخایر 
ارزی کشــور هدف را ســریع تر مصرف کند و از ســوی دیگر، در کنار کمبود کالاهای 
ضــروری مورد نیاز، زمانی که کالای لوکس و تجملاتی در بازار به وفور یافت شــود 
باعث تشدید ادراک فشار اقتصادی در جامعه می شود. مصداق این موضوع را شاید 
بتــوان در عرضه آیفون ۱۸ در آمریکا دید که بــا وجود تمام محاصره های دریایی و 
هوایی و تشدید محدودیت نقل و انتقال منابع مالی و... فقط دو روز بعد از رونمایی، 
در بازار ایران به صورت ریجیسترشــده عرضه شــد، ولی در همیــن هنگام واردات 
داروهای ضروری همچون واکســن آنفلوانزا با محدودیت های بسیار جدی مواجه 
بوده است. این نکته برای سیاست گذار ایرانی باید یک هشدار باشد. حتی اگر درباره 
دامنه و موفقیت چنین راهبردی اختلاف نظر داشــته باشــیم، یک اصل قابل انکار 
نیســت: طرف تحریم کننده به ترکیب مصارف ارزی کشور هدف توجه می کند. پس 
چرا سیاســت گذار داخلی نباید به همان اندازه به آن حســاس باشد؟ اگر دسترسی 
بــه ارز محدود اســت، تخصیص ارز با هــر نامی اعم از ارز متقاضــی، ارز خارج از 

کشور و... دیگر موضوعی صرفا بازرگانی نیست. واردات مواد اولیه دارو، نهاده های 
تولید، ماشــین آلات صنعتی و کالاهای دارای مشابه داخلی، همگی در نهایت برای 
دسترسی به یک منبع محدود با یکدیگر رقابت می کنند. در چنین اقتصادی نمی توان 

درباره واردات هر کالا به صورت جزیره ای تصمیم گرفت.

 سیاست اقتصادی یا محبوبیت طلبی؟
یکی از دشــوارترین آزمون های سیاســت گذاری زمانی آغاز می شود که منفعت 
کوتاه مدت یک تصمیم، آشــکار و محبوب، اما هزینــه بلندمدت آن پنهان و پراکنده 
باشــد. کاهش قیمت یک کالای وارداتی را شهروند امروز می بیند، اما ازدست رفتن 
تدریجی ظرفیت صنعتی، فشــار بر منابــع ارزی یا کاهش ســرمایه گذاری، ممکن 
اســت ماه ها و سال ها بعد آشکار شــود. عکس این گزاره نیز صادق است: حمایت 
بی قیدوشرط از تولیدکننده می تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف کننده تحمیل کند. 
وظیفه سیاست گذار دقیقا عبور از همین دوگانه است. سیاست گذاری اقتصادی فقط 
بازتاب مطالبه امروز نیســت؛ مســئولیت آن، دیدن هزینه فردای تصمیم امروز نیز 
هســت. سیاست مدار ممکن است با مطالبه واردات ارزان تر در کوتاه مدت با بخشی 
از افکار عمومی همراه شــود. در مقابل، سیاست مداری دیگر ممکن است با شعار 
حمایــت از تولید داخلــی خواهان ممنوعیت دائمی واردات شــود. هیچ یک از این 
دو موضع، به خودی خود سیاست اقتصادی محسوب نمی شود. سیاست اقتصادی 
زمانی آغاز می شــود که برای هر تصمیم مشــخص شــود منابــع آن از کجا تأمین 
می شود، چه اثری بر مصرف کننده دارد، چه میزان اشتغال و سرمایه گذاری را تحت 
تأثیر قرار می دهد، چه اثری بر رقابت می گذارد و در صورت تغییر شرایط، چه زمانی 
باید کنار گذاشــته شود. حمایت بدون شرط از تولید می تواند رانت بسازد؛ آزادسازی 
بدون توجه به شرایط نیز می تواند ظرفیت تولید را از بین ببرد. اقتصاد به هیچ کدام 

از این دو تعصب نیاز ندارد.

 امنیت ملی از کارخانه و سفره عبور می کند
اقتصــاد یکی از پایه های امنیت ملی اســت. کشــوری که نتوانــد زنجیره تأمین 
کالاهــای حیاتی خود را حفظ کند، اشــتغال مولــد ایجاد کند، منابــع ارزی خود را 
مدیریت کند و در برابر شوک های خارجی تاب آوری داشته باشد، حتی با برخورداری 
از سایر مؤلفه های قدرت، در معرض آسیب قرار می گیرد. از همین رو سیاست تجاری 

ایران نمی تواند تابع مُدهای فکری، شعارهای سیاسی 
یا رقابت برای جلب رضایت کوتاه مدت افکار عمومی 
باشد. ممکن است در یک دوره، پاسخ درست کاهش 
تعرفه و گشــودن بازار باشد. ممکن است در دوره ای 
دیگــر، حمایــت هدفمنــد و موقت از یــک صنعت 
ضروری باشــد. حتی ممکن است برای یک صنعت، 
آزادســازی و بــرای صنعتــی دیگر حمایــت توجیه 
داشته باشد. این نه تناقض، بلکه ذات سیاست گذاری 
اقتصادی است. امروزه مسئله این نیست که اقتصاد 
ایران برای همیشه میان «بازار آزاد» و «حمایت گرایی» 
یکی را انتخاب کند؛ مسئله آن است که سیاست گذار 
بداند در چه شرایطی، برای چه هدفی و تا چه زمانی 
از هر ابزار اســتفاده می کند. اقتصاد، میدان مســابقه 
محبوبیت سیاســت مداران نیست. هر تصمیم درباره 
تعرفــه، واردات، ارز و تولید می تواند هزاران شــغل، 
میلیاردهــا دلار منابع و بخشــی از ظرفیت صنعتی 
کشــور را تحت تأثیر قرار دهــد. در روزگاری که حتی 
طراحان تحریــم، آســیب پذیری های اقتصادی ایران 
را با دقــت مطالعه می کنند، شــاید حداقل انتظار از 
سیاست گذار داخلی این باشد که پیش از امضای هر 
نامه و تصویب هر سیاســت، یک سؤال ساده بپرسد: 

این تصمیم با شرایط امروز ایران چه نسبتی دارد؟

مجتبی راعی، مریم شــکرانی: درست در شرایطی که کشــور گرفتار جنگ و محاصره دریایی است و صادرات نفت دشوارتر از همیشه شده، درخواست های باورنکردنی برای 
مصارف ارزی مطرح می شــود. چندی پیش، خبری از نامه ۴۰ نماینده مجلس به معاون اول رئیس جمهوری منتشر شــد که درخواست بازنگری در ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی را داده بودند یا فشــار گروه های مختلف برای واردات خودروهای لوکس گاه و ناگاه خبرســاز می شود. همچنین بارها واردات آخرین مدل گوشی های آیفون دغدغه 
بوده یا توزیع ارز با کارت ملی بین عموم مردم یا ارزهای مســافرتی همچنان خبری است که بر خروجی رسانه ها دیده می شود؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر دغدغه 

بسیاری از بنگاه های تولیدی تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه برای تهیه دارو و غذای کشور است.

یکــی از دشــوارترین 
ی  ن هــا مو ز آ
زمانی  سیاست گذاری 
آغــاز می شــود کــه 
کوتاه مدت  منفعــت 
آشــکار  تصمیم،  یک 
و محبــوب، اما هزینه 
و  پنهان  آن  بلندمدت 
کاهش  باشد.  پراکنده 
کالای  یــک  قیمــت 
شــهروند  را  وارداتی 
اما  می بینــد؛  امــروز 
تدریجی  ازدست رفتن 
ظرفیت صنعتی، فشار 
بر منابع ارزی یا کاهش 
ممکن  سرمایه گذاری، 
اســت ماه ها و سال ها 

بعد آشکار شود.
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